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 کیده چ

  ی  مبان  نقد    رهگذر    از   چگونه   او  که  دهد  نشان   کوشدیم  و  پردازد یم   ی نب  بن   مالک   ی  تمدن  ی  شهیاند  ی  انتقاد   ی  بازخوان   به   مقاله   نیا
 . دیگشای م یاسلام تمدن    ی  بازساز  ی برا نو ییهاافق  ، یغرب تمدن   ی  شده فرضشیپ

 ی  تمدن  ی تجلّ   گاه، آن   و   انگارد ی م  مسلم  را   یفرااُمّت  و   شمولجهان   یقتیحق  ی  غرب  تمدن    ، ینب  بن   زعم  به   که  است   آن  یاصل   ی  مسأله
 ی امر  قت  یحق  که  است   باور  ن یبرا  ی نب  بن   مقابل،  ی  نقطه  در   اما، .  ندیبی م  شمولجهان   مطلق    قت  یحق  آن  ازکامل    یصورت   را  خود 
  ت  ی تمام  مالک    توانینم  را  یقوم  چیه  و  است  ریناپذاطلاق   قت  یحق  امت؛  هر  ی  جمع   ی ساختارها  بر  یمبتن   و  مند،ت یموقع  د،یّ مق  است

 ل  یتحل  ک  یتکن  از  ی ریگبهره   با  و  افتهی   سامان  ی اخانه کتاب  ی  هاداده  ی  ه یپا  بر  و  یقیتطب- یلیتحل  روش    با  پژوهش  نیا   .دانست  آن
  امت  هر   بر  حاکم  روح    ،ینب  بن   که  دهد ی م  نشان   هاافته ی.  است  ینب  بن   ی  تمدن  ی  شه یاند  کلان    ی  هامؤلفه  استخراج    ی  پ  در  ،یمضمون

 ها،ت یظرف با   متناسب یتمدن  ساخت   به  را  مسلمانان اد،یبن  نیبرا. داندی م ی قوم قت  یحق ی  سازنده  عامل    را، آن  در ی سار فرهنگ   و
 لیم  مدار«امّت  یی  گرافه یوظ»  ینوع  ی  سو به  او  ی  فکر  دستگاه    اخلاق،  سپهر    در.  خوانَدیم  فرا  شی خو   ی  وجود   زات  یتما  و  ق،ی سلا

 .شود ی م  نهاده   یاخلاق  فاعل    ی  برعُهده  ، امت  ی  جمع  ر  یضم  ی  واسطهبه   کهبل   ،ی فرد   عقل    از   نه  ،یاخلاق  ف  یتکل  آن،  در  که  کندیم
 یدائم ی زیست  از  ریناگز   ش، یخو   ن  یّ تع  از   انتیص  ی برا  ،یتمدن  هر  که   چرا  صلح؛  نه  است   جنگ  با  تقدم  ،یتمدن  ی  هندسه  نیا  در
  شود ی م   عتیشر   تابع    اخلاق  که  گردندی م  دهیتندرهم   چنان  است،یس  و  نید   چارچوب،   نیا   به  التزام  با  ن،یچنهم .  هاست تمدن   گر ید   با
  متناسب  ی ایحقوق دستگاه   که داندیم مُحق را خود  ،یامت هر جه،ی نت در. رود ی م سؤال ر  ی ز  یغرب بشر   حقوق   شمول  جهان  اعتبار   و
 . نهد انیبن  شیخو  تمدن   و تی هو  با
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 مقدمه و بیانِ مسأله 

ی  مندان  جهان  اسلام دربارهسو  اندیش خلدون بدینکم از زمان  ابن  ای دور و دراز دارد؛ دست  تفکّر  تمدنی در جهان  اسلام  پیشینه
آوردهای  فکری  متعددی را دراین بخش« به یک تمدن اندیشیده اند و، دست ها و »عناصر  قوام »ماهیت  تمدن  اسلامی« و، مؤلفه

داری انجامیده است؛ مثلًا: اسلام چه نسبتی سازی« به مناقشات  دامنهی  »تمدنورزی پدید آورده اند. تأمّل درباره ساحت از اندیشه 
ای ی  اسلامی معنادار است؟؛ »تمدن  اسلامی  ممکن است؟« »با چه تبیین  پذیرفتنیگفتن از تمدن  دراندیشهبا تمدن دارد؟؛ »سخن

  »آیا تمدن امری جهانی است؟«؛ »تحقّق  تمدنی ویژه برای  هر امت و هر قومی تصورپذیر است؟ و   امکان  آن احرازپذیر است؟«؛
 ... 

ای از آنان  چاره  های  گوناگونی کشانده است. دستهیافت آنان را به ره   مندان  مسلمان را به تکاپو انداخته است وها اندیش این پرسش 
 شوند:  دو گروه تقسیم میدسته خود  به انگاشتن  تمدن  اسلامی و هضم  در تمدن  غربی یافتند؛ اینرا در نادیده 

دانند که همه باید مند میمیزانی قدرت شناختی  تمدن  جهانی را به متافیزیکی و معرفت  ی  ای از آنان  اصول  موضوعه دسته (1)
ی  روی کنند؛ یعنی ضرورت  معرفتی و متافیزیکی اقتضای  آن دارد که مبانی  تمدن  جهانی تماماً تصدیق  ضرورتاً از آن پ 

 شود. 
درآن  اما دسته  (2) اما  دارند؛  نقد  تمدن  جهانی  به اصول   دوم،  به ی   اجتماعی  فرهنگی و  ازنظر   را  تمدن  این  ای اندازهواحد 

ی دانند که مسلمانان چاره نیرومند می روی و پذیرفتن  تمدن  جهانی ندارند؛ البته نیرومندی را به نیروی  معرفتی  ای جُز پ 
تعبیر  دیگر،  دانند. بهی  آن میرفتن از سیطرهکه اقتدار  سیاسی و نفوذ  اجتماعی  تمدن را مانع  بیرون کنند؛ بلتفسیر نمی

رفت از آن نداریم و؛  ناخواه  تحت  نفوذ  تمدن  جهانی هستیم و امکانی برای  گُریز و برون ـی  ما، خواه باور  آنان، همهبه
 ت  این تمدن باشیم. رو از باب  اضطرار باید پیرو  اقتضائا ازاین

ی  دار  احیای  تمدن  اسلامی  و نَفی  تمدن  غربی بودند. برخی  ایدههای  گوناگونی پدید آمدند که داعیهدو دسته، جریان درمقابل  این 
پرسش کشیدند و سعی کردند الگویی از تمدن  اسلامی را تمدن  جهانی را پذیرفتند؛ اما صلاحیت  تمدن  غربی را برای  »تعمیم« به

باورمندان به تمدن  اسلامی  برمدار   ـی  باورمندان و نا که همهسبب  آن سازی« داشته باشد؛ بهگزین  آن سازند که »قابلیت  جهانی جای 
»جهانی  می معیار   این سازی«  گو  اندیشهچرخیدند؛  یک  و  که  عمومی  توجیهی  آن  برای   بتوان  که  است  موجّه  زمانی  تمدنی   ی  

تواند خود را تثبیت نماید و راهی گونه خود را موجّه سازَد، در جهان  کنونی نمیای که نتواند اینندیشهشمول فراهم آورد و، هر اهمه
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ترین متفکر  خلدون  او را مهم ترین متفکرانی است که دراین نزاع وارد شده است؛ بعد از ابن  برای خود بیابد.مالک بن نبی از مهم 
ی  تمدنی  بن نبی وجود دارد که او  ی  اصلی در اندیشهکم سه مؤلفه( دست  416:  1988تمدنی  جهان  اسلام دانسته اند. )جدعان،  

 نماید:ی  آراء  تمدنی  او را معیّن می سازَد و اهداف  اصلی  پژوهش درباره را از دیگران متمایز می 
نبی  جهانی  (1) بن  بهمالک  را  اندیشهسازی  یک  توجیه   برای   معیاری  به عنوان   تمدنی  تمدنچالش میی   و،  را  کشد  سازی 

 سازَد و؛ ی  هر قوم موجّه می بر اقتضائات  ویژه باتکیه 
های  اجتماعی  جهان  اسلام است؛ برخی او را با محمد عبده مقایسه کرده اند و  تفکری انضمامی دارد و درگیر  بحران  (2)

اندیشه  که  اند  شده  اندیشه معتقد  درمقابل،  و  است  کاربردی  و  انضمامی  نبی  بن  قابلیت   ی   و  است  انتزاعی  عبده  ی 
انتزاعی هیچ جای ( اندیشه 427و    416سازی ندارد. )همان:  عملی  ی  که جامعه به مرحله از آن گاهی ندارد مگر پس ی  

 (  42م: 2002سازی )مابعد التحضّر( برَسد. )بن نبی،  پساتمدّن
دینی برای  آن  نقد کشد و توجیهی برون سازی را به ی  جهانی بن نبی  از منطق و متافیزیک  هگل بهره بُرده است تا اندیشه   (3)

 فراهم آوَرَد. 
  است   کرده  استفاده—است  نموده   تبیین  خود   منطق    در  را  آن  هگل  که  گونهآن—بن نبی  از الگوی  پیوندبخشی به مفاهیم  (4)

ضاح بخشد. او با کاربست  این الگو، پیوند  بین  مفاهیم  »علم«، »فرهنگ«، »نهضت«، و »امت«  ای  را  تمدنی  مفاهیم    تا
تأخّر برقرار می را روشن می  بین  مفاهیم  تقدّم و  تبیین  ویژه سازد؛  تا سرانجام به  ی  خود از مفهوم  »تمدن  اسلامی«  سازد 

 برَسد. 
ی  بن نبی سازی در اندیشه معنا که تمدنهای  فلسفی  پُررنگی دارد؛ بدین ی  تمدنی  مالک بن نبی در آن است که سویه اهمیت  نظریه 

چُنین پذیر است. هم اش استنباط ی  حاکم بر فلسفهنحوی منسجم از اصول  موضوعه ی  فلسفی  او سازگاری  کاملی دارد و به با منظومه
بودن  تمدن  ی  جهانی نهد که در نقد  داعیهسنجی  دین و سیاست برجای می لوازم  متعددی در پیوند  بین  دین و اخلاق، و نیز در نسبت 

ی  تمدنی  بن نبی باید امکان  بازنگری در حقوق  بشر  واحد را بپذیریم و بازسازی   ها، با پذیرش  نظریهغربی راهگشا است. افزون بر این
 ی  اسلامی را موجّه بدانیم.  نای  اندیشهحقوق  بشر بر مب

 روشِ پژوهش  (1
مفاهیم  تمدنی    معنا کهبدین   ؛بنیاد استسنخ  پژوهش  ما پیشینی و مفهوم   مَشی کرده ایم؛   ـتطبیقیتحلیلی  ما دراین پژوهش به روش  

رَساند؛ این مفاهیم میدسته از مفاهیمی که به تبیین  مراد  او از تمدن مدد یعنی آنی  بن نبی را در آثار  او شناسایی کرده ایم؛ اندیشه
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اند از: ظرف  ظهور  حقیقت،    ؛ این مفاهیم عبارت رَساننداند و یا به تبیین  مُراد  او مدد می  صورت  مستقیم استعمال شدهیا در آثار  او به 
ها را شناسایی کرده مند. در راستای  تبیین  پیوند  منطقی  بین  این مفاهیم، ترتّب  منطقی  بین  آن فرهنگ، روح  امت و حقیقت  موقعیت 

توان بین  ای میسازد و چه نظم  منطقی ایم؛ یعنی نشان داده شده است که چگونه مفهوم  متقدّم ما را به مفهوم  متأخر رهنمون می 
ی  تمدنی  بن نبی فراچنگ آیندبخش به اندیشه های  قوام مفاهیم  درپیوند با تمدن برقرار ساخت تا مؤلفه 

ی  دیگر نیز دو کارویژه   .4
 در این پژوهش دنبال شده است:

بر اندیشه عنوان  اصل  موضوعه هگلی بهمحور   د و موقعیت بنیاالف( تفکر  قوم  ی  بن نبی فرض شده است؛ مطابق با این  ی  حاکم 
روح  قوم   سازد و  متمایز از قوم  دیگر آشکار می   ، در ساحت  ظهور، خود را برای  هر قوماگرچه  است؛  مطلق و واحد   ت تفکر، حقیق

 .5)الف( تعیّن  متفاوتی با روح  قوم  )ب( دارد 
ی  معاصر قرابت داشته باشد.  گرایانه در فلسفهدست داده شده است که با ادبیات  برساخت ی  تمدنی  بن نبی بهب( تبیینی از اندیشه

آویزی نیرومند برای  باورمندان به برساخت   سازد و دست سازی را موجّه می فرهنگی، تمدن برون نحو   اهمیت  این تبیین آن است که به 
دست  مسلمانان است؛ یعنی مسلمانان از این  سازی  ساخت  تمدنی ویژه به آورد. از لوازم  مترتب براین تبیین، موجّه تمدن فراهم می 

مطابق با این تبیین  برگزیده، تمدن امری ساختنی است و    سازی روی آورند.حق برخوردار اند که خود با عاملیّت  جمعی، به تمدّن 
 شمول، با ابزار  سلطه تحمیل نماید.  ی  جهان عنوان  تمدن  برگزیدهی  خود را بهقوم  غربی حق ندارد که تمدن  ویژه

 یِ پژوهش پیشینه (2
بیگی و همکاران اند؛ برای  نمونه، کاظم   های  اجتماعی و فلسفی  مالک بن نبی مقالاتی نگاشته ی  اندیشه افراد  متعددی درباره

ی  مالک بن نبی را واکاویده اند و از نقش  طبقات  اجتماعی در حصول  معرفت سخن  شناسانه شناسی  جامعه ( معرفت1399)
و همکاران ) اند. سالاری  مؤلفه1398گفته  ذکر  با  و  اند  تحلیل کرده  نبی  بن  آثار   در  را  فرهنگ  بحث   قوام (  به  های   بخش 

 
محور، گزاره موضوعی برای  تحلیل  آید؛ در منطق  گزاره حساب می محور بهی  رایج در منطق  مفهوم است که بدیل  منطق  گزاره تکیه بر ترتّب  بین  مفاهیم، یک شیوه  4

نظر قرار می های  ممکنی که بین  مفاهیم برقرار می منطقی است؛ اما در منطق  مفهوم، مفهوم و نسبت اند و بن نبی    گذار  این منطق دانسته گیرد. هگل را بنیانشود، مد 
زند و با برقراری  پیوند  ترتب سازی می بخشد؛ یعنی ابتدا دست به مفهومی  خود سامان می سبب  اثرپذیری از هگل، به همین شیوه به فلسفهی  خود بهدر تبیین  اندیشه

گردد. این روش،  رَسد و به لوازم  آن متعهّد می آوردهایی می دست آورد و سپس با تکیه بر الگوی  پدیدآمده، به  ی  منطقی  منسجم پدید می بین  مفاهیم، یک الگوواره 
 ( 89: 1403)زمانی، ترین باورمند به این الگو است. بنگرید به مند شده است؛ جان رالز برجَسته در سنت  تحلیلی نیز بسط یافته و قاعده 

شناسانه آید؛ چراکه تفاوت در ظهور  حقیقت یک ضرورت  هستی گرایی برنمی های  تمدنی  اقوام  گوناگون، نسبی ظهور  متفاوت  حقیقت برای  هر قوم، و تفاوت  از ادعای    5
نابراین حقیقت  واحد  مطلق می نحوی متفاوت با ظرف  دیگر متعیّن می شناسانه است و هر ظرفی از ظهور، حقیقت را بهو جامعه  تواند خود را در هر تمدنی به سازد. ب 

 ای خاص ظاهر سازد. شیوه
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نسبت  بین  تمدن و   (،1399)  فرهنگ، فرایند  بازسازی  فرهنگ از منظر  بن نبی را به ایضاح درآورده اند. میرزایی و همکاران
های  معنوی  ادیان را پژوهش کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که یک تمدن  کارآمد باید پیوند  وثیقی با سویه   الاهیات  سیاسی

ی  تمدنی  بن نبی های  کلی  اندیشه ( به ذکر  مؤلّفه1393داشته باشد تا بتواند عقلانیت  آن تضمین شود و قوام بیابد. میرزایی )
های  تمدنی  انقلاب  اسلامی، تحلیل کرده  ی  تمدنی  بن نبی را برای  بسط و اصلاح  زیرساخت های  اندیشه پرداخته و ظرفیت

 است. 
شناسانه داشته است  های  جامعه ی  تمدنی و فرهنگی  بن نبی نگاشته شده است، عمدتاً یا سویه ی  بن نبی و اندیشه چه درباره آن

یا از منظر  سیاسی و الاهیاتی به سراغ  اندیشه با تحلیل  ی  او رفته اند. سنخ  آن پژوهش و  ها عمدتاً عملی و کاربردی بوده و 
عنوان  ی  تمدنی  بن نبی را به برداری  بومی را قصد کرده اند. اما ما در پژوهش  کنونی، اندیشههای  تمدنی  بن نبی، بهره اندیشه
ی بازسازی  فرایند  آن  تا  نظرورزی درآمده  بهی  او  شناسانه شناسانه و معرفت ی  اول بررَسیده ایم؛ یعنی ابعاد  هستیمرتبه  ر  یک ام

بازسازی  اندیشه  ، مناسب است.فرد توجیه  ضرورت  برساخت  یک تمدن  منحصربه   برای    شود که آباء    ،او  تمدنی    ی  در روند  
  . منددانستن  حقیقت، متأثّر از هگل استکه بن نبی در موقعیت   به این باور ملتزم شده ایم  و  شناسایی شده استاش  فکری 

فلسفه  ،روازاین تبیین   راستای   در  متافیزیک  هگلی،  بر  موارد  ضرورت، اصول  حاکم  به در  نبی،  بن  بسته شده است.  ی   کار 
استنباط  و    نحوی مفهومی پیوند خوردهبهاش  ی  تمدنی ی  اخلاقی، دینی و سیاسی  بن نبی با اندیشهبار اندیشهچُنین برای  اولهم

در    نیز  و  گرایی در تطابق استکه با قوم  ارد گرایی تعهد د که او در اخلاق  هنجاری، به الگوی  خاصی از وظیفه  شده است
 کند.گرایی در تبیین  موضع  او موفق عمل می فرااخلاق، برساخت 

 تعریفِ مفاهیم  (3
 ظرفِ ظهورِ حقیقت؛ پیوندِ بینِ فرهنگ وحقیقت  1-4)

سَروکار نداریم و ادعای  تملّک  شود؛ ما هرگز با حقیقت  مطلق  واره در یک ظرف  مکانی و زمانی  معیّنی آشکار میحقیقت هم
واره با ظهوراتی از حقیقت سَروکار  شود، ادعایی نارَوا است. ما همسازی بیان میکه توسط  مدافعان  جهانی  گونه؛ آن حقیقت  مطلق

ای از طلبند. ظرف  وجودی  هر ظهور، در پیوند با زمان و مکانی است که حصّهای میداریم که این ظهورات ظرف  وجودی  ویژه
تر  تعبیر  دقیق رو  ظهور  حقیقت  وابسته به ظرف  ظهور است و، به( ازاین118-117م:  1979یابد. )بن نبی،  حقیقت، امکان  ظهور می 

فرض  تمدن  این ادعای  مالک بن نبی، این پیش سازد.  ی  ظهور  آن را متعیّن میسازد و نحوه ظرف  ظهور  حقیقت  مطلق را مقیّد می
تام و کامل، در تمدن  غربی به ظهور درآمده است؛ گویی این تمدن کامل کشد که حقیقت به ی را به چالش می غرب ترین  نحو  
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گیرد و ظهور  حقیقت را در ی  تبیینی متفاوت از حقیقت، برای  آن مظاهر  متعددی درنظر می ی  حقیقت است. بن نبی، با ارائه جلوه 
داند و معتقد  ی  تمدن  غربی را تحکّم می انگارانهکند و ادعای  مطلقی  حقیقت تعریف می پیوند با ظرف  زمانی و مکانی  دربرگیرنده 

های  سازد و حقیقت  در صورت  اطلاق  خود، در تمدنی  خاصی از حقیقت را ظاهر می نحوی مقیّد، حصّهاست که هر تمدنی، به 
 بشری امکان  ظهور ندارد.

  ؛ ؛پذیر ساخته استرَسمقیّد دست نحوی  حقیقت را به بنابراین، هر ظرفی که امکان  ظهور  حقیقت را فراهم آورده است، درواقع   
؛ یعنی روح  امّت خود را در قالب  فرهنگ  ساری در امّت نشان  روح  حاکم بر آن امّت است  ی ازدرواقع فرهنگ  هر قوم، مظهر 

  شناختی  حقیقت  ی  هستیفرهنگ لازمه   سازد.ها را ممکن میی  خاصی از حقیقتدهد و فرهنگ  پدیدآمده، ظهور و بروز  دستهمی
جهان یک امر  پیشینی است که شرط   است. این زیست جهان  خاص«  است و فرهنگ همان »ظهور  حقیقت در یک زیست   مطلق 

حقیقت به ظهور   قومی  می های   ظهوری  حساب  خود  فرهنگ  نابراین  ب  ضروری   آید؛  حقیقت   یک  اما  است؛  مطلق  حقیقت   از 
های  ممکن، عنوان  یکی از حقیقت ها مشروط به آن است؛ یعنی ظهور  فرهنگ بهشناسانه است که ظاهرشدن  دیگر حقیقت جامعه 

   های  دیگر است. مقدّم بر ظهور  حقیقت 
 ( تقیّد به فرهنگ؛ تعیّنِ فرهنگیِ حقیقت 2-4

ی  ظاهرشدن  قیود  گوناگونی متصف شده است که این قیود نحوه   حقیقت به  داند؛میاشاره شد که بن نبی، حقیقت را امری مقیّد  
د به فرهنگ سَروکار داریم نه با  سازند؛ یکی از این قیود فرهنگ است. به حقیقت را معیّن می  باور  بن نبی، ما صرفاً با حقیقت  مقیَّ

یعنی   از محدوده حقیقت  مطلق؛  بیرون  به  یعنی  اند؛  به آن فرهنگ  اقتضائات   مردمان  حاضر در یک فرهنگ، خود مقیّد  ای که 
های  درپیوندبا یک جامعه را ها و ارزش رَسی ندارند و، درنتیجه  فرهنگ  یک جامعه  حقیقت فرهنگی بر آنان بار کرده است، دست 

د به فر ازاین  (54م:  2005سازد. )بن نبی،  برمی  هنگ  غربی است و با تمایز در فرهنگ، رو، حقیقت  ظاهرشونده در تمدن  غربی، مقیَّ
ن میحقیقت به  تواند  فرهنگ  شرط  امکان  ظهور  یک حقیقت است؛ یعنی هر حقیقتی در هر فرهنگی نمیشود.  نحو  متفاوتی متعیَّ

سبب  فقدان  ها را، بهتابد و، دیگر حقیقت ظهور و بروز داشته باشد و، فرهنگ  یک جامعه  تنها حقیقت  متناسب با آن جامعه را برمی 
 کند. درنتیجه: ظرف  مناسب برای  ظهور، رَمی می

استعلایی  ظهور  یک حقیقت  (1) امکان دسآن  یعنی—شرایط   را  از شرایطی که ظهور  حقیقتی خاص  می ته  —سازندپذیر 
  زمانه   فرهنگ    ی  درباره   بسنده  شناختی  از  بهرهبی   که  زمانی  تا   سازی تمدن  و،  است  فرهنگ  یک   شناخت    درگرو   وارههم

 بنابراین، . است  ناممکن  باشد،
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کند؛ برخلاف   شناسانه تبیین میداند و شروط  استعلایی  ظهور  حقیقت را جامعه مالک بن نبی حقیقت را از سنخ  ظهور می  (2)
 شناسانه تبیین شده اند. نحو  ذهنی  کانتی که در آن، این شروط به فلسفه

بنابراین حقیقتی که در هر    شناسانه است؛این تمایز یک ضرورت  جامعه   ها متمایز است؛فرهنگ  هر دورانی از دیگردوران  (3)
می  آشکار  متمایز دوره  دوره   شود،  ظهور  حقیقت  حکایت از  در  تمایز   و؛  است.  دیگر  امری  ی   حقیقت   که  دارد  آن  از 

 سازی  ظرف  بسنده برای  ظهور  حقیقت دارد. مکانی است و، زمان و مکان نقشی مستقیم در فراهم  ـزمانی 
 شود؛ درنتیجه: انجامد که برای  هر فرهنگی آشکار می تمایز در فرهنگ به تمایز در نوع  حقیقتی می  (4)
می   (5) است/آشکار  شده  آشکار  اسلامی  فرهنگ   در  که  حقیقتی  دیگر  آن  در  که  است  حقیقتی  متمایزبا  کاملًا  شود، 

 یابد. ها امکان  ظهور می فرهنگ
 فرهنگ   با وند یدرپ آن  نِ یّ تع  و امّت  روحِ ( 3-4

دهد، مفهوم  روح  امّت  می یافته به تمدن  غربی را نشان  یکی دیگر از مفاهیمی که مقیّدبودن و محدودبودن  حقیقت  اختصاص 
ت  ویژه روح  حاکم یا روح  قومی است.   ت است؛ یعنی هر قومی خصوصیات  منحصربه بَر یک اُمَّ فردی دارد که تعیّن  ی  همان اُمَّ

سان  خدای  عهدین، در تاریخ، عمل  از روح  آن قوم است. روح بهدهد و، فرهنگ  هر قومی برآمده خاصی برای  او شکل می 
ی  خود، ازطریق  افراد  خاصّی، تحقّق  گزیند و، به اراده ای را برای  ابلاغ  پیام  خود برمی سازد؛ اقوام  ویژه خویش را آشکار می 

ت  اسلام373:  6، ج1395یابد. )راچ،  می ی  فرهنگ  ی  فرهنگ  اسلامی است و، روح  فرهنگ  غربی  سازنده ی  سازنده ( روح  اُمَّ
 مظاهر    تقیّد    دواین  از  هرکدام  البته  که—سازد: تقیّد  غربی و تقیّد  اسلامیدو سان  مقیّد میغربی؛ یعنی روح  مطلق  خود را به

گرانی  دیگر اند. اصلاح ن از یک متبای  تقیّد    دو  و،  ندارد   غربی  فرهنگ    با  مناسبتی  اسلامی  فرهنگ    رو  ازاین .  دارند  گوناگونی
ط بر روح  اسلامی را نادیده انگاشته  مانند  محمد عبده که با الگوی  غربی  قصد  اصلاح داشتند، ناکام ماندند؛ زیرا قیود  مسلَّ

می  گمان  عبده   محمد  اندیشه بودند.  هر  تحمیل   که  امکان بُرد  مسلمانان  بر  می ای  بنابراین  است؛  وام پذیر  با  از  توانیم  گیری 
شود. مالک ی  ناسازگار با تمد واپَس رانده می که هر اندیشه ی  مسلمانان روی آوریم؛ حال آن ی  غربی، به اصلاح  اندیشهاندیشه

ا با درد  آنان متفاوت است  آید؛ درد  مکار  آن تمدن و آن تعیّن میی  غربی، تنها بهگوید، داروخانه بن نبی  درتعریض به عبده می
 6( 418: 1988و درمان نیز هم. )جدعان، 

 
توسعهِِِی ِهاانیبناند؛ او فصلی از کتاب  خود به نام     رفت تأمل کرده ی  توسعه و پیشترین مفسّر  فیلسوفان و متفکران  جهان  عرب است که دربارهفهمی جدعان از مهم  6

ِِنزد ِعربِِدرِِمسلمانِِمتفکران  ِمعاصر   تحلیل  آراء  مالک بن نبی اختصاص داده است.را به ِیجهان 
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 تمدّن و  فرهنگ نِ ینسبتِ ب( 5
ت/قوم، اموری هستند که به افراد  برسازندهها، اندیشهها، صفات، ذائقهها، ویژگی سلیقه ی  ها، افکار و استعدادهای  درونی  یک اُمَّ

ت  خود را به 424قومیّت  تعیّن بخشیده است؛ )همان:   بخش  عناصر  تعیّنسازَد. مجموعه ی  این عناصر  آشکار میواسطه( یعنی روح  اُمَّ
ت  برسازنده  ی  تعیّنات  سرچشمه از تعیّنات  قومی  روح  مطلق نیست و،از سرجمع  همه ی  فرهنگ اند؛ یعنی فرهنگ چیزی بیرون به اُمَّ

 گیرد. می
ساحت  فرهنگی   می هر  پدید  زندگی  در  را  گوناگونی  امکان های   به  و،  عرصهآوَرَد  دراین  متعدّدی  می های   شکل  مثلًا  ها  دهد؛ 

ت که بین  آنان سریان دارد، فرهنگ  حاکم ذائقهمجموعه ای  یا عدم  امکان  ظهوروبروز  ذائقه  امکان.  ی  آنان استبر ذائقههای  یک اُمَّ
تی خاص، باعث پدیدآمدن  ذائقه ی  ایرانی« و عنوان  نمونه، بین  »ذائقهجَهَت است که بهشود و؛ ازاینهای  متفاوت می ویژه در اُمَّ

 گذاریم.  ی  عربی« مَیز می »ذائقه
   یتمدّن   یِ هاپرسش  (5-1

های  تمدّنی  سازند؛ ناظر به این دو مؤلّفه، پرسش فرهنگ و روح  حاکم بر یک امّت، حقیقت را مقیّد می ی   اشاره شد که دو مؤلّفه
نابراین  کند. اگر فرهنگ حدزننده و بارکنندهمتعددی  امکان  طرح پیدا می  سازی   تبیین  پذیرفتنی از تمدن ی  قید بر حقیقت باشد، ب 

توان ی  پیوندی است که می سازی  ناظر به نحوهای است که امکان  ظهور یافته اند. تمدن های  گوناگون  فرهنگیوابسته به ساحت 
 ها برقرار نمود؛ مثلًا:بین  این ساحت 

ت دارند، چه پیوندهایی ساختنی است؟بین  سلیقه (1) تمایز در سلیقه، برآمده از تمایز در    های  گوناگونی که اعضای  یک اُمَّ
سلیقه آن،  در  حاضر  افراد   برای   فرهنگی  هر  است؛  می فرهنگ  بهسازی  افراد،  آن  برای   پدیدآمده  تمدن   و  دنبال   کند 

ها درصدد  پاسخ به کنند و تمدنبخشی می سازی را جهت ها تمدنرو سلیقههای  آنان است. ازاین گویی به سلیقه پاسخ
 ها هستند.سلیقه

ت  چگونه در الگوی  اندیشیدن  آنان اثرگذار استسلیقه (2) محور است؛  شناسی  فرهنگ این پرسش ناظر به معرفت   ؟ی  یک اُمَّ
شود و هر سلیقه ممکن ی  اندیشیدن به حقیقت دگرگون می، نحوهپذیرد که با دگرگونی در سلیقهیعنی این ادعا را می 

رو این امکان وجود دارد که مسلمانان  حساب نیاید؛ ازاین ها حقیقت بهاست چیزی را حقیقت بپندارد که برای  دیگر سلیقه
نابراین آنان در این اقدام  خود موجّه پندارند، بی ها حقیقت میچه را که غربی آن اند که تمدنی    بهره از حقیقت بدانند و ب 
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حقیقت  با  خود سازگار  توافق   مورد  آن—های   حقیقتیعنی  از  سلیقهدسته  با  متناسب  که  شده هایی  متعیّن  مسلمانی  ی  
 پدید آورند. —است

ت  چه استعدادهای  ویژه (3) توان بهره بُرد؟  ای دارند و، از هر استعداد  آنان در چه موضع و چه موقعیتی میافراد  حاضر در اُمَّ
نابراین آنان حق دارند که تمدنی  غربی   ی است که مختص  بهاستعدادهای  وجودی  مسلمانان متفاوت از استعداد  ها است؛ ب 

 . 7سازگار با استعدادهای  وجودی  خود شکل دهند
چه سطحی از دانش با استعدادهای  وجودی  مردمان  یک قوم سازگاری دارد و کدام بخش از حقیقت به آنان اختصاص   (4)

 یابَد؟ می
اگر حقیقت امری    سطح  حقیقت  مختص به یک قوم، چگونه باید برای  افراد  حاضر در آن قوم تبیین و تفصیل داده شود؟ (5)

ها، در هر تمدنی که  ی  انسان تواند مدّعی شود که همهرو تمدن  غربی نمیهای  گوناگون باشد، ازاین دارای  سطوح و لایه 
( است و به هر قومی صرفاً  localحاضر اند، ضرورتاً باید حقیقت  مرتبط با تمدن  غربی را بپذیرند؛ حقیقت امری قومی )

که های  قومی تجویز شود نه آن یابد. درنتیجه، هنجارهای  تمدنی باید ناظر به حقیقت سطحی از حقیقت اختصاص می
 میل شود.   ی  جهانیان تح شمول بر گُرده عنوان  حقیقت  جهان حقیقت  یک قوم  معیّن/قوم  غربی، به 

 و... 
همهپرسش   یعنی  دست؛  ازاین  پرسش هایی  ساحت ی   بین   پیوند   پیرامون   که  می هایی  طرح  فرهنگی   گوناگون   شود، های  

توانیم  ها بیابد. ناظر به تبیین  یادشده، می حلّی شایسته و عملی برای  آن پرداز  تمدن  باید راه  های  تمدّنی« اند و، نظریه »پرسش 
ها وجود  تمدّن  امری برساختنی است و، ضرورت رانَد؛ امّا بااین ی  ما حکم می های  تاریخی بر همه نتیجه بگیریم که: ضرورت 

 قوم  مرزهای    ازبیرون   در  ریشه  که  تمدنی —سازی ی  خاصی از تمدّن که گونهمانعی دربرابر  ساخت  مطلق  تمدن نیستند؛ بل
ها  ، ضرورت ی  موازینی  فرهنگی  یک قوم را پاس بدارد و، در محدودهمرزها باید تمدّن ی  سازنده.  اندازندمی  ازکار را—دارد 

قدام وَرزَن د.  که فرهنگ  آنان را متعیّن ساخته است، به تمدّنهاییو چهارچوب   سازی  ا 
 سازانه دو طرحِ تمدّن  (2-5

 
 ی  از جمله اند؛ کرده  نییکه کافر و مسلمان از آن برخوردار است، تب یمتفاوت  ی  وجود ی  کفر و اسلام را با ارجاع به استعدادها ن  یب ز  یاز عارفان  مسلمان، تما یادسته 7

نابر طبع و استعداد  رون یازا  .الأسرارِِجامعدر    یآمل   در  یح  دیآنان س  ناسازگار که    ابدیخضوع    یبه آن فرهنگ و تمدن  تواندی که حق به او اعطا کرده است، نم  یمسلمان ب 
است و   یناشدنحل   ی  نزاع  وجودشناسانه   کی کفر و اسلام،    ن  یاست و نزاع  ب  زیدر ست  یغربمسلمان طبعاً با تمدن و فرهنگ     جهیاست؛ درنت  اشی وجود  ی  با استعدادها

گاهانه؛  ی  اریفعل  اخت کینه  زیست نیا رد؛یگی قرار م زیاز بدو  خلق، مسلم با کافر در ست  ( 258: 1393آملی، ( .است برخاسته اشی مسلمان  ی  خو  و طبع از کهبل آ
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 ناممکن و نامطلوب سازی و طرح   سازی سَروکار داریم: طرح  ممکن و مطلوب  تمدن ما با دو طرح از تمدّن
 های  طرح  تمدنی  ممکن و مطلوب برَسیم؛ چُنین تمدنی:توانیم به ویژگی بر تبیین  یادشده، اکنون میباتکیه 

هاده را با ویژگی ی  افراد  داخل در تمدن را ملاحظه می فرهنگ  ویژه  (1)  سازد. های  فرهنگی  قوم سازگار می کند و، تمدن  برن 
(؛ یعنی حق  برساخت  تمدنی ویژه  universalشمول)آوَرَد نه امری جهان حساب می مند بهتمدن را امری قومی و موقعیت  (2)

 شمارند. ی  اقوام در تمدنی واحد را ناروا میرو، هضم  همهشناسد. ازاین رسمیت میی  اقوام بهرا برای  همه
چُنین با اقتضائات  محیطی  ها و، همها، عواطف و احساسات  توده ی  تمدن را با ذوق، سلیقه، گرایش های  سازنده مؤلّفه (3)

می  )جدعان،  سازگار  به 418:  1988سازند؛  یعنی  مؤلّفه(  هر  تمدنکارگیری   به  ضرورتاً  نمی ای  تمدن   سازی  و،  انجامد 
ها، احساسات،  ( زیرا انگیزه 427ها سازگار باشد؛ )همان: شناختی  توده شناختی و جامعههای  روانمطلوب باید با ضرورت 

( 376: 1395سر گذاشته است، پدید آمده اند. )مصلح، سبب  تاریخی که یک ملّت پُشت  عواطف و هیجانات، همه، به 
 که:خلاصه آن 

سازگار باشد. بن نبی معتقد است    های  وجودی  افراد  حاضردرتمدنها و ظرفیت تمدن  مطلوب و ممکن باید با محدودیت  (4)
شان و از  که ما باید مسیر  گزینش  یک امّت را با صفتی بنیادین معیّن نماییم؛ صفت  بنیادین  یک امّت، از نیروی  درونی 

ی  اعضا شود که همههای  حاکم بر اعضای  آن امّت مانع از آن میشوند و محدودیت ی  حرکتی که دارند، معیّن مینحوه
ها ازسوی  تاریخ بر  ( این محدودیت 117:  1979دست سازیم. )بن نبی،  ها را یک سوی  یک هدف سوق دهیم و آن را به

تی که خود را با ضرورت شود و، گُریزی از آن قوم  حمل می  آهنگ نسازد و، حقیقت   ی همهای  تاریخ ها نیست. هر اُمَّ
اُفتد و، ازخود   ی  تاریخ بیرون می تاریخی  خود را نشناسد و مناسبات  فرهنگی  خود را ذیل  آن سامان نبخشد، از محدوده 

رو، هرتمدنی باید خود را با منطق  تاریخ و  گیرد. ازاینتاریخی چُنین اقوامی را فرامیهویتی و بی شود؛ بحران  بی بیگانه می 
 ( 418: 1988روند  حرکتی که تاریخ پیش گرفته است، سازگار سازد. )جدعان، 

تفکر  روش  (5) به  تفکر  روش اصلاح  نیاز دارد؛  امت  مسلمان  مند  بر  تعیّن  خاص  روح  مطلق  به  را  ما  تفکری است که  مند  
تفکر  روش  پیراسته رهنمون سازَد.  تفکر   از عادت مند،  در جامعه شده  تقلیدهای  جاری  و  مانعی  ها  ی  اسلامی است که 

آن جامعه می نشاط  شهروندان   تفکر  روش شود؛ جامعهدرمسیر  سرزندگی و  از  مند دور ی  درگیر  عواطف و احساسات 
نا نهاده شود که از سازد؛ ازاینماند و خود را درگیر  تعصّبات و رسوبات  متعدد میمی ب  باید روشی برای  اندیشیدن  رو، 

 (120م: 1979ی، اندیشیدن  سَلَف درامان بماند و با اقتضائات  آینده سازگار باشد. )بن نبرسوب  نحوه 
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 مندحقیقتِ موقعیت ( 3-5
مکان در تمدن  غربی ظاهر شده است،  ـشمول  فرازمان شمول است و حقیقت  جهان این ادعا که حقیقت امری جهان اشاره شد که 

پذیرش  مالک بن نبی نیست؛ درمقابل، بن نبی حقیقت را امری موقعیت  حقیقت  آشکارشده در فرهنگ  اسلامی  داند و  مند میمورد 
بن نبی در تبیین  خود از حقیقت، از هگل اثر پذیرفته است؛ البته   آید کهنظر می به  داند.را از سنخی متفاوت با فرهنگ  غربی می 

که با — مندی  حقیقت رابرد که باور به موقعیتی  هگلی بهره می ی  هگلی ندارد و تنها ازاین باب از فلسفه تعهّد  کاملی به فلسفه
 شمولی  حقیقت قرار دهد.جهان   دربرابر  باور به—پذیر استاستمداد از متافیزیک  هگلی توجیه

مند است؛ مقولات  هگلی  با مقولات  کانتی  تفاوت دارند. ایراد  هگل به مقولات  کانتی  آن است که انحصار   حقیقت  امری مقوله
دوازده  به  جزم   مقولات  به  قالب عدد،  و  دُگماندیشی  می گونه بندی   اندیشه  مقولات   ی   قیدوبند   در  را  ذهن  و،  انجامد 

نابراین  به ی  کانتی  محصور میشدهتعیینازپیش  دگماتیسم    با  متمایز  و  جدید  صورتی  در  دگماتیسم  البته—نوعی از دگماتیسمسازد و، ب 
ی  موسّعی برای  مقولات  اندیشی، محدودههدف  مقابله با این نوع از جزم هگل  به (  1399)مهرنیا و زمانی،  .  شود می   منجر—ارسطویی
 رو:  کند. ازاینن و مکان تبیین میها را درپیوندبا زماکند و، آنترسیم می 

ای که در بخشی از زمان و مکان قرار گرفته است، با مقولات  خاصی  مکانی است و، هر موقعیت  انسانی ـ( مقولات  امری زمانی 1)
 سروکار دارد.  

 ( حقیقت ازسنخ  ظهور است و،2)
 شود؛ درنتیجه:پذیر میمکانی امکان ـبر مقولات  زمانی ( ظهور تنها باتکیه3) 
 مند است و، مند و مکان( هر ظهوری زمان 4) 
 ( حقیقت  ظاهرشونده خود سنخی زمانی و مکانی دارد.  5) 

مندی در سرشت  حقیقت نهفته است؛ زیرا ظهور  حقیقت در هر دورانی سازگار با موقعیتی است که در آن دوران مندی و مکانزمان 
آورد و ظهور  هر تعیّنی از حقیقت به آن موقعیت وابسته ای از تاریخ، موقعیتی سَر بَرمی امکان  بسط یافته است؛ یعنی ازدل  هر بُرهه

 ها: شود. موقعیت می
 رو،سازند. و؛ ازاین خود می دهند و آن را مقیّدبهکنند؛ به حقیقت قالب می »ظهورسازی« می  (1)
 مند است و؛ درنتیجه،حقیقت همواره امری موقعیت  (2)
 دهند؛ یعنی:ها به هر تعیّنی از حقیقت  امکان  ظهور نمی موقعیت  (3)
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تماعی و فرهنگی  جهای  ای  حقیقت اند. قیود و حدود  حقیقت تنها در بستری از موقعیت ها حدزننده و مقیّدکننده( موقعیت 3)
ای به حقیقت بخشیده اند؛ یعنی حقیقت را در حدود و چارچوب  معیّنی هایی که تعیّن  ویژه شوند؛ موقعیتگوناگون شناخته می 

 ها: رو  موقعیتآشکار ساخته اند. ازاین 
 بخش  حقیقت اند و،  ( تعیّن1) 
 سازد؛ درنتیجه:  کند و قیودی می( هر تعیّنی ضرورتاً حدودی بار می 2)
 سازند و؛بر حقیقت را روشن می ها حدود و قیود  حاکم( موقعیت 3)
با دسته 4) ه میی  خاصی از تعیّن ( ما را صرفاً  به  سازند؛ یعنی هر مواجهه های  حقیقت  مواج  با حقیقت داریم، مشروط  ای که ما 

و پیوند  ممکنی که شناسنده با    که هر مواجهه مند است؛ بل تنها ظهور  موقعیت موقعیتی است که در آن جاگیر شده ایم. پس: نه 
ها حدود  شناخت، حدود  مواجهه و حدود  پیوند با  ی  او وابسته است و، موقعیت ظهوری از ظهورات  حقیقت دارد، به موقعیت  ویژه 

 کنند. حقیقت را نیز معیّن می 
: )ی  دو مقدمهمندی« و »مقیّدبودن  ظهورات  حقیقت« است؛ ضمیمهی  مترتب بر تبیین  بن نبی، »موقعیت لازمه  ( ظهور  حقیقت  1ی 

مند ( حقیقت  ضرورتاً موقعیت 3سازد که: )نُمون می( حقیقت ازسنخ  ظهور است؛ ما را به این نتیجه ره2مند است و، )امری موقعیت
(situational  .است ) 

 مندیِ حقیقت لوازمِ مترتّب بر موقعیت   (1-3-5
کنیم؛ بن نبی خود صراحتاً به این لوازم ها اشاره می تعدادی از آنانجامد که بهمند  به لوازم  متعددی میپذیرش  حقیقت  موقعیت 

 مندی و تقیّد؛ این لوازم را دنبال کرده ایم: ی  حقیقت؛ ظهورمندی، موقعیت کردن  سه صفت  برجَسته اشاره نکرده است و ما با دنبال 
رو: مسلمانان اقتضائات  تاریخی  متفاوتی دارند.  مسلمانان است؛ ازاین ـمکانی  مسلمانان متمایزاز موقعیت  نا ـموقعیت  زمانی  (1)

 رو،ازاین
ی   ای غربی برسازند، به اشتباهی منطقی تکیه زده اند و به مغالطهخواهند تمدّن و مدینهفکرانی که میدسته از روشن آن (2)

گونه تطوّری ندارد، گویی با تطوّر در تاریخ، حقیقت  برند که تاریخ هیچتاریخی  سهمگینی مبتلا شده اند. آنان گمان می 
ی  حقیقت  دیگر سر برآوَرَد  ای نمیخوش  هیچ تحوّل و دگرگونی دست  شود؛ یعنی شما صرفاً باید منتظر بمانید تا حقیقتی ازپ 

( اما، حقیقت ضرورتاً  80ق:  1420انگارند. )بن نبی،  و با این تصور  بسیط از تاریخ، ؛ »عاملیّت  تاریخی  انسان« را نادیده می
تاریخی ظاهر می ها و قالب خود را در موقعیت یادشده، شرط  روشن  نظر.  سازد های   فکری آن است که فرد  به عوامل  
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نابراین یک جوان  روشن ها را بشناسد؛  های  تاریخ سر درآورد؛ تاریخ  تمدن فکر باید از ریشه بصیرت  تاریخی داشته باشد؛ ب 
سیر  تطورات  تاریخی را ردیابی کند تا دریابد که تاریخ چه مراحلی را طیّ کرده است که به اوضاع  فعلی منجر شده است.  

 (  80ق:  1420)بن نبی، 
 اصلاحِ سازگار با موقعیتِ مسلمانان ( 4-5

آهنگی داشته باشد. کسی که شناختی  سویی و هم پذیرد، باید با موقعیت  مسلمانان هم در جهان  اسلام  صورت می هر اصلاحی که 
 برخوردار نیست.    ی  آنان جامعه ندارد، از صلاحیت و تخصص  کافی برای  اصلاح   از موقعیت  مسلمانی 

ای از اقتضائات  تاریخی  جهان  اسلام  تواند به شناخت  بسنده از مرزهای  موقعیت  مسلمانی قرار گرفته است، نمی کسی که بیرون  
سازد  های  خاصی همراه میای ضرورتاً »درگیر با موقعیت« است و، هر موقعیتی  شناسنده را با محدودیت دست یابد؛ زیرا هر شناسنده

ی  اسلامی  ی  غربی محدود به موقعیت  غربی است و، شناسنده ها وجود ندارد؛ درنتیجه  شناسندهرفت از آنکه امکانی برای  برون 
د به موقعیت   .های  اسلامیمقیَّ

ت  اسلام  تنها با اصلاح  فرهنگی تحقّق می  ل است؛ زیرا اصلاح یابد و مفهومی بهاصلاح در اُمَّ گران نام  »اصلاح  سیاسی« نامحصَّ
ت  آشکار می صرفاً می  یابَد؛ روح   شود و به روح  قومی تبدّل می توانند با تعیّنات  فرهنگی سروکار داشته باشند. روح  مطلق بر یک اُمَّ

قومی می  پدید می قومی  زبانی  فرهنگ  مشترک  قومی   تنها مواجههسازد و، زبان   نابراین  ب  قوم، مواجههآوَرَد.  با یک  ی  ی  ممکن 
افتاده بخشی به یک جامعه، خواه آن جامعه عقب های  سامان ( چراکه هر صورتی از صورت 418:  1988فرهنگی است؛ )جدعان،  

فرهنگی  محکوم باور  بن نبی  همه( به 35م:  2000از فرهنگ اند. )بن نبی،    یافته، همه صورتی باشد و خواه توسعه  ی  اصلاحات  غیر 
اش  ی  اصلاحیی  جریان  اصلاح  سیاسی است که الگوواره ترین نماینده الدین  اسدآبادی  افغانی  مهم به شکست اند و، سید جمال 

نرَسید. )جدعان،  به اندیشه417:  1988سرانجام  ناکارآمد است؛ چراکه  نیز  الگوی  اصلاحی  سید قطب  ی  سید  قطب رهیافتی  ( 
های  تمدنی در آن غایب است؛ سید  قطب از روح  ظاهرشونده بر تمدّن  غربی اطلاعی نداشت و گمان سره سلبی دارد و مؤلّفهیک 
وپرداخت   زنگری در تصور  مسلمانان و ساخت دنبال  اصلاح و باپذیر است. او صرفاً به بُرد که سلب و ستیزه با این تمدّن امکان می

ی  مسلمانان زدوده شده است و تلاش  او معطوف های  اسلامی و ایمانی از جامعه باور  او آموزه مبنایی الاهیاتی برای  ایمان است؛ به 
ی  تمدنی در الاهیات  سید  قطب غایب است. )سید قطب،  ی  اسلامی است؛ اما اندیشهها به قلب  جامعه به بازگرداندن  این آموزه 

تحقّق  اصلاح درگرو    داند و معتقد است که( فهمی جدعان نیز رویکرد  تمدنی  بن نبی را برتر از سید  قطب می 168-151تا:  بی 
« مشارکت تعیّن  وجودی  یعنی همه »تغییر در  ت است؛  اُمَّ ت  موقعیت  ویژه کنندگان در یک  اُمَّ تاریخی  خو ی  حاضران در  د را  ی  
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ای را که در آن مانده اند، های  تاریخی  واقف شوند تا بتوانند به تحولی وجودی دست یابند و؛ تعیّن  تاریخیبشناسند؛ به محدودیت 
این   از روح  مطلق است؛  تاریخی  دیگری  برای  تحقّق  تجلّی   این دگرسانی  درپیوندبا مُساعدبودن  بستری مناسب  دگرسان نمایند؛ 

ت  شکل می 417:  1988دگرسانی  کاملًادرونی است، )جدعان،   گیرد و؛ تنها کسانی که درمسیر  چُنین ( دردل  تاریخ و ازدرون  اُمَّ
 ( 82ق: 1420ی  اخلاقی و فرهنگی  خود برآیند. )بن نبی، توانند ازپَس  وظیفهای بیفتند، میدگرسانی 

 شمول شمول؛ فرهنگِ جهان یِ جهان اندیشه ( 5-5
گروانه  معنا است. اندیشه  ضرورتاً قوم ت  فراگیر بی ی وطنی و ملشمول؛ جهان شمول وجود دارد و، نه فرهنگ  جهان ی  جهان نه اندیشه 

دهنده به ذهن ی  یک معارف قوم متفاوت با قوم  دیگر است؛ هیچ مقولات  پیشینی  سازمان است؛ یعنی ساختار  مقولاتی  برسازنده 
تاریخ اموری  ندارد و مقولات خود  به موقعیت وجود  در  مند و محکوم  تمایز  اند. و؛  آمده  پدید  تاریخ  بستر   در  هایی هستند که 

انجامد و، تمایز در ذهنیت منجر به برساخت  مفاهیم  گوناگون موقعیت به تمایز در مقوله و، تمایز در مقوله به تمایز در ذهنیت می 
ورزد. این لازمه  نوعی از  ها به تبیین و تفسیر  جهان مبادرت می بر آن ن قوم است که باتکیهی  آشود؛ یعنی مفاهیم  هر قومی ویژهمی

شده توسط  آن قوم است؛ البته  نحو  پسینی ساخته کند که مطابق با آن، مفاهیم  یک قوم، به گرایی  زبانی« را تصدیق می »برساخت 
کنند  که در فرایند  برساخت، عوامل  موقعیتی  گوناگونی نقش ایفا می توانند خودسَرانه عمل کنند؛ بل اقوام در برساخت  مفاهیم نمی 

 ای هدایت کنند.  تا آن قوم را به ساخت  مفاهیم  ویژه
باتکیه مفاهیم  برساخت   بُرهه روند   بر  با روح  حاکم  یعنی  قوم«  در یک  تاریخی  جاری  زمان و مکان بر مفهوم  »روح   از  ای 

نبی،  تبیین تمامی  پدیده117م:  1979پذیر است؛ )بن  برای  یک قوم رخ می (  آنان ارجاع داده هایی که  به روح  قومی   دهد، 
ها، عواطف، احساسات، هیجانات، مناسبات و نهادهایی است که برای  آن قوم  ظهور و بروز  شود. روح  قوم همان اندیشهمی

مفاهیم، »ضرورت 376:  1395پیدا کرده است. )مصلح،   برساخت   فرایند   در  درنتیجه   یعنی  (  های  موقعیتی« حاکم است؛ 
ن اند و در همان محدوده میضرورت   کار بسته شود.به تواند هایی که تنها مختص به موقعیتی معیَّ

 گراشمول؛ اخلاقِ موقعیت اخلاقِ جهان ( 6-5
ای ضرورتاً  مند« است که مطابق با آن، هر فاعل  اخلاقی ی  موقعیت گرایانهی  تبیین  بن نبی از حقیقت، باور به »اخلاق  وظیفهلازمه

ن قرار می تعبیر  ( به 123-122م:  1979شود؛ )بن نبی،  ای بر او بار می گیرد و، متناسب با موقعیتی که دارد، وظیفهدر موقعیتی معیَّ
 فنّی:

 ی  وظایف  اخلاقی اند؛ ها برسازنده( موقعیت1) 
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یابد؛ یعنی قومیّت  بستر  ظهور  موقعیت است.  پوشانی دارند؛ برای  هر قومی/اُمّتی  موقعیتی تحقّق میها همها با قومیّت ( موقعیت 2) 
 رَساند که: این نتیجه میدو مقدمه  ما را بهی  این( ضمیمه82)همان: 

مدار باید وظایفی را ی  قومی است؛ یعنی فاعل  اخلاق همان با وظیفهی  اخلاقی این( اخلاق  امری کاملًاقومی است و، وظیفه3)
معنا است؛  ی  فردی  اخلاقی« و »فاعلیّت  فردی« بی شود، پاس بدارد. بنابراین، »وظیفهاش برای  او معیّن می ی  قومکه ازناحیه 

خیزد و ابزاری برای  تحقّق  مقاصد  روح است.  آورد و هر فردی خود ازدل  تاریخ  مختص به امّت برمیفاعلیّت ازدل  امّت سَر برمی 
دهد؛ شود و روح  عینی خود را درقالب  روح  امّت نشان می ( فاعلیت  فردی در سپهر  روح  عینی آشکار می 386:  1395)مصلح،  

ها درخدمت  عقل تاریخی ی  انسانتی در مرزهای  روح  یک امّت معنادار است و همه( بنابراین، هر فاعلی369: 1391)ذاکرزاده،  
  مطابق با این تبیین، اخلاق  چیزی جُز وظایف  قومی نیست   سازد. هستند؛ )همان( عقلی که در مرزهای  یک امّت خود را متعیّن می

 فرارَوی از وظایف  قومی امری نارَوا و ناممکن است.  و 
ن نبی  درتقابل با تفکر  »اخلاق  جهان  شمول بر چند اصل  موضوعه استوار شده  ی  آن است؛ اخلاق  جهان کنندهشمول« و نفی تبیین  ب 

 است:  
ها توان »صورت  اخلاقی  واحد«ی به آنبر آن می ی  جوامع  جریان دارد که باتکیه اصل  اول: روند  تاریخی و فرهنگی  ثابتی در همه

سان از همگان مطالبه نمود؛ این صورت  یا مستقل از روند  تاریخی و یکتوان به بخشید. واحد  اخلاق  صورت  واحدی است که می
ی   حمل است و یا؛ امکان  ساخت  فرهنگ و تاریخ  مشترک وجود دارد تا همهها قابل  ها و تاریخ ی  فرهنگفرهنگی است؛ یا بر همه

جوامع در آن هضم شوند و سپس همه از صورت  اخلاقی  واحدی تبعیّت کنند؛ صورتی که با فرهنگ و تاریخ  مشترک مطابقت  
ها و  ی  فرهنگگیرد و، امکان  تحمیل  صورت  واحد را بر همهریخ را فرض میشمول  ثَبات در فرهنگ و تاپَس  اخلاق  جهان   .دارد 

نابراینمی  تصدیق—دارند که تنوّعی و تکثّر ی  همه با—های  تاریخیموقعیت  داند و صورت  اخلاقی را  فرهنگ را ثابت می  کند؛ ب 
های  پسینی  تجربی لابشرط باشد؛ ی  شرطشمول باشد و نسبت به همهشمول. بنابراین، قانون  عملی  اخلاق باید همهواحد و همه 

لازمه77م:  2008)کَنت،   لابشرط (،  همهی   به  نسبت  لابشرط بودن  تجربی،  عوامل   شرایط  جامعه ی   به  نسبت  مانند  بودن  شناسانه 
یعنی اخلاق  کانتی عواملی مانند  فرهنگ را یک عامل  پسینی  تجربی می نیز هست؛  از آنداند و اخفرهنگ  ها  لاق را لابشرط  

 کند.بندی میصورت 
شمول  با تحمیل  زند؛ اخلاق  جهان شمول« بر آن تکیه میها، دومین اصلی است که »اخلاق  جهان سازی  انساندست اصل  دوم: یک 

گیرد؛ همه یا باید مطابق با صورتی خاص عمل کنند  ها را نشانه می سازی  آندست ها، یک ی  انسان »صورت  اخلاقی  واحد« بر همه
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کند و و، یا اخلاقی نیستند؛ اخلاق  کانتی با درانداختن  صورتی واحد برای  اخلاق، معیاری واحد و مطلق برای  اخلاق عرضه می 
کاهد های  صوری و زبانی« فرومی های  اخلاقی را به »ضرورت شمول، ضرورت داند. اخلاق  جهان شمول می اخلاق را امری همه
های  تاریخی و محکوم به  از ضرورت های  زبانی  خود برآمده که ضرورت ماند. حال آن های  تاریخی غافل می و، از نقش  ضرورت 

 آن اند؛ یعنی:  
 مند است. ( تاریخ  برای  هر قوم  زبانی  ویژه پدیدار ساخته است و، زبان  ضرورتاً تاریخ 1)
 ی  تمایزهای  زبانی اند.  ( تمایزهای  تاریخی  پدیدآورنده2) 
 سازد.  ها متمایز میای دارد که آن را از دیگرزبان ( هر زبانی منطق  ویژه 3)
 شمول  متصّف به ضرورت است.  ( اخلاق  جهان 3)
 های  زبانی است و، ضرورت  وصف  صورت  اخلاق است. اما:  ( ضرورت  اخلاقی  وابسته به ضرورت 4)
بر  گیرند؛ یعنی این تاریخ  یک قوم است که زبان  آن قوم و منطق  حاکمهای  تاریخی سرچشمه می های  زبانی از ضرورت ( ضرورت 5)

ن می زبان   کنیم. درنتیجه: های  زبانی و صوری را استنباط میسازد و، ما بااستمداداز آن منطق، ضرورت شان را معیَّ
 های  تاریخی اند. و؛های  زبانی محکوم به ضرورت ( ضرورت 6) 
به ( ضرورت 7)  تاریخ  یعنی  اند؛  تاریخی  موقعیتی  بر همهیک های   بل ی  جوامع  حکم نمی سان  اقتضائات   که هر جامعهرانَد؛  ای 

منحصربه  به تاریخی   تاریخی  اقتضائات   ازجمله  زبانی   اقتضائات   و،  دارد  می فردی  ازاین حساب  ضرورت آید.  نیز  رو،  زبانی  های  
 شوند. های  تاریخی تعیین میبراساس  ضرورت 

 شریعت و الاهیاتِ قومی ( 7-5
ن نبی  لازمه آن است که شریعت  هر قومی  اختصاص به آن قوم دارد   مندی  حقیقتاز سرشت  تمدن و موقعیت   ی  مترتّب بر تبیین  ب 

آید. شریعت  قوم  اسلامی  با شریعت  قوم  یهود تمایز دارد و، شریعتی ویژه به  حساب می و، بالاتر از آن  شریعت ازبنیاد  امری قومی به
نابراین شریعت  درخدمت  قوم است و قوم  با پای مسلمانان اختصاص داده شده است تا قومیت  ویژه  بندی ی  خود را تثبیت سازند. ب 

قرمزی برای  شریعت  خود سازی دارند، باید مرزها و خطوط  نماید. اگر اقوام قصد  هویت به شریعت  هویت  خاص  خود را تثبیت می 
 انجامد. رفتن  هویت  آنان می ن  چُنین خلطی سرانجام به ازبین تنظیم نمایند که از خلط با دیگرشرایع درامان بمانند؛ چراکه پدیدآمد
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زند تا جای  خود را بین  افراد  حاضردرقوم پیدا کند. قوم با برپاداشتن  شعائر  درخدمت  شرایع اند؛ یعنی شریعت به شعیره چنگ می 
دیگر متّحد سازد و، ابزاری برای  مقابله با  تواند مردمان  یک قوم را با یک کند. شعیره میشعائر، اقتدار و انسجام  خود را حفظ می 

 نماید.  ی  اقوام  رقیب  کیان  آنان را تهدید می ها و خطرهایی است که از ناحیهآسیب 
ن نبی  در ضرورت  پای  بندی به شعائر  قومی را نیز توصیه سو است و ضرورت  پای بندی به شعائر  دینی با اسپینوزا و حسن حنفی همب 

که باید شعائر  قومی و هویتی را پاس بدارند؛ بند باشند؛ بل تنها باید به شعائر  شریعت  خود پای ( اقوام  نه156:  1401کند. )حنفی،  می
 داشتن  چُنین شعائری است.  بقای  هر قوم درگرو  پاس 

 هایِ قومی بندیِ وجودشناسانه از نزاع صورت ( 8-5
های  وجودی  درقالبی  گیرد؛ یعنی نزاعخود میمند بهصورتی تاریخ  لبتهو ضروری؛ ا ندوجودشناسانه ا هایینزاعهای  قومی همه نزاع 

ی  اجزاء  عالَم درپیوندبا انسان  صورت که، همههای  تاریخی صورتی وجودی دارند؛ بدیننُمایند. این نزاع میرُخ  های  تاریخی  از نزاع 
نابراین، جهان  هستی صورتی تاریخی دارد؛ چراکه در هر بُرهه376:  1395شوند؛ )مصلح،  متعیّن می ای ای از تاریخ، به شیوه( ب 

بخشیدن به اشیاء است، موجودی تاریخی است؛ یعنی شود و انسانی که خود محور  تعیّنها ظاهر می خاص، برای  گروهی از انسان 
نماید؛ انسان  شدن و ظهور  او را معیّن میی  متجلّیمندی است که تاریخ نحوهی  تاریخهستنده  مندی ذاتی  انسان است؛ انسانتاریخ 

 رو:  ازاین  ؛آورد ظهور درمی های  تاریخی  خود به شود و اشیاء  جهان  هستی را بامحدودیت دردل  تاریخ و با تاریخ ظاهر می
 گردد.های  وجودی بازمی های  تاریخی به نزاع ی  نزاعهمه (1)
شوند و؛ حسّی از  دانند، به ازخودبیگانگی و بُحران  هویت دچار می های  دیگراقوام را مطلوب  خود می مسلمانانی که آشکارگی  (2)

 گیرد. فقدان و محرومیّت آنان را فرامی
ها  سازد. جنگ  اُمّت های  تاریخی  متعدد آشکار می جنگ یک ضرورت  وجودی است؛ این ضرورت خود را در قالب  جنگ  (3)

بخش به ی  رَسیدن به صلح  پایداری که پایان ها است؛ بنابراین، ادعای  کانت درباره ها و جنگ  تاریخدرواقع  جنگ  موقعیت 
نزاع و جنگ  رشت   اطلاعی نسبت به ساز بی اندیشانه است و برآمده ( خام و ساده 8م:  2015ها باشد، )کانت،  ی  خصومت همه

گیرد. جنگ منحصر در جنگ  بدنی  ها و اقوام را میی  امّتاست که بنابر ضرورت  وجودی و ضرورت  تاریخی، گریبان  همه
دلیل همینآید؛ بههای  متعدد پدید میرهنگها و فای است که بین  امّتهای  فکری و فرهنگیی  نزاعکه شامل  همهنیست؛ بل 

( 95ق:  1401کند. )بن نبی،  ی  نزاع اند، تعریف میهای  فکری را ناظر به ظروفی که پدیدآورنده ی  نزاع است که بن نبی همه
 ؛ بنابراین،  
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م: 2015معنایی است؛ )کانت، سازد، ادعای  بی ادعای  وجود  یگانه قانون  برحق، که خود را در قالبی از جمهوریت آشکار می  (4)
گونه که رو، قانون  هر قوم، متمایز از قوم  دیگر است؛ همان شود و؛ ازاینصورت  قومی و محلّی تنظیم می ( قانون همواره به 12

 «لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجاً. » معنا اشاره کرده است:  شریعت  هر قومی متفاوت با اقوام  دیگر است. قرآن نیز به همین
 درنتیجه: 

م، 2015ها اراده کرده اند؛ )کانت،  گونه که کانت و کانتیشمول؛ آن ی  مدنی  جهان شمول وجود دارد و نه جامعهنه حق  جهان  (5)
نحو  وجودی، سرشتی تاریخی  گویی است؛ بشر ذاتاً و بهها، گزافی  انسان( بنابراین، ادعای  حقوق  بشر برای  همه12الف:  

شده توسط  تعیّنات  جای  حقوق  بشر  واحد باید از حقوق  بشرهای  متعدد و متکثّر سخن گوییم؛ این حقوق برساخته دارد و به
یابد.« )نوتزو، قومی اند و، هر قومی به تعبیر  هگلی، »به حیاتی از آن  خویش و نوعی هنجارمندی  قائم به نفس دست می 

رو، مطابق با مبانی  مالک بن نبی، خی  امّت، ناروا است؛ ازاین گفتن از حق  بیرون از اقتضائات  تاری( درنتیجه، سخن92:  1402
توان ادّعا کرد که حقوق  بشر  اسلامی با حقوق  بشر  غربی تفاوت دارد؛ چراکه بشر  غربی در تاریخ و قومی متفاوت با بشر   می

اسلامی جاگیر شده است. و بالاتر از آن، باید از حقوق  بشرهای  اسلامی سخن گفت؛ زیرا اسلام  عربی متمایز از اسلام  ایرانی 
 . 8خود گرفته است هر قومی، رنگ  آن قوم را به  است و اسلام با ظاهرشدن در

 استعمارِ درونی؛ استعمارِ بیرونی  (9-5
شود و، موقعیت  تاریخی  جهان  اسلام  تعیّنی ویژه را برای  گرایی استنباط می گرایی از موقعیت گرایی و قوم جا دانستیم که اُمّت تا این 

ی  »تعریف  استعمار« و »خاستگاه  استعمار« را بشناسیم. دغدغهتوانیم آنان مقرّر داشته است. با استفاده از این استنباط، اکنون می 
ن نبی  رهایی  اُمّت   دیگر دارد؛ یعنی: های  اسلامی از یوغ  استعمار است؛ بر این اساس  استعمار چند عامل  درپیوندبا یک ب 

 بیگانگی، نشناختن  دو عامل  بنیادین است: بیگانگی  مسلمانان: عامل  اصلی  ازخود ازخود  (1)
نابَر ضرورت در آن جاگیر شده اند  ؛و الف( موقعیت  تاریخی؛ یعنی موقعیتی که مسلمانان ب 

بخشد؛ یعنی تاریخ، هر انسانی هرگونه حرکت  اسلامی و اصلاحی جهت میب( قیود  پدیدآمده در آن موقعیت؛ قیودی که به 
می  بار  مقیّد  قیود  حاکم آورد؛ حال وظیفهرا  است که  آن  اثرگذار  عامل   قیود  ی   شناخت   بشناسد.  را  تاریخی  خود  دوران   بر 

 
گوید، اثر  مظروف به ظرف نسبت داده شده است؛ یعنی حقیقتی در هر ظرفی  شرح  این عبارت می ( ابن  عربی در 33: 1م، ج1946لون الماء لون الإناء )ابن  عربی،  8

آید؛ حقیقت نیز در حدبرداشتن و مقیّدشدن،  رنگ به هر ظرفی که درآید، به رنگ  آن ظرف درمی گونه که آب  بی گیرد. آن خود می که بیاید، رنگ  همان ظرف را به 
 (161: 3تا، جسازد. )ابن  عربی، بی پیرو  ظروفی است که آن را آشکار می 
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حقیقت ضرورتاً تاریخی است و( ازاین417:  1988)جدعان،    . درپیوندبا شناخت  »روح  زمانه« است تنها ظهور  بُعدی از   ؛جهت 
پذیر است و؛ هر معرفتی ضرورتاً مقیّد به تاریخ است. هر تاریخی به شناسنده  شناختی  حقیقت برای  بخشی از تاریخ امکان

د را عرضه می ن و محدَّ بیگانگی   کند و، در فرایند  اکتساب  معرفت، گذار از مرزهای  تاریخی ناممکن است. درنتیجه  ازخود معیَّ
ت  ازخود بودن  حقیقت و تاریخی همان عدم  التفات به تاریخی  اُفتد و، از تاریخ  خود می بیگانه  به بیرون بودن  معرفت است. اُمَّ

 د.  سو گردانَ اش هم تواند خود را با روند  تاریخینمی
تی که تاریخ  ویژه بر یک فرایند  تاریخی  ساخته میحقیقت و معرفت، از هر سنخی که باشند، باتکیه   تجلیّات  —ی  خود شود؛ اُمَّ

 معرفت   و  حقیقت   برساخت    در  را  او  که  فرایندی —مطلوبی  معرفتی    فرایند    به  تواندنمی   نشناسد،  را—خود   بر  حقیقت  تاریخی  
شود. )جدعان،  هان )خارج التاریخ( پرتاب می ج   تاریخ    از  بیرون  به   و  شود می  منزوی   روازاین  یابد؛  دست —سازد می  مندتوان

تواند برای  یک قوم داشته باشد؛ هر کس نتواند مناسبات  خود ای است که می( حیات  روح  جهانی به ظهور  ویژه 417:  1988
کند. مانَد و، در تحوّلات  تاریخی نقشی ایفا نمی ی  تاریخ بیرون می ی  خود تشکیل دهد؛ از گردونه را برمبنای  روح  قومی  ویژه 

برون 377- 376:  1395)مصلح،   تاریخی  خود  (  اقتضائات  ظروف   به  بیرونی درگرو  آن است که ما نسبت  از استعمار   رفت 
ها را بشناسیم تا بتوانیم از استعماری که ظروف  دیگر بر ما بار کرده اند، رها  تاریخی  حاکم بر دیگر امّت   واقف شویم و ظروف  

ق: 1401)بن نبی،    .ی  یک امّت برآیدشویم و به منطق  خاصی برای  اندیشیدن دست یابیم؛ منطقی که ازپس  تبیین  ظروف  ویژه
96  ) 

ای که در گاه  خود را در موقعیت  تاریخی ی  خود را نشناسد و نتواند جای استعمار  درونی: اگر عامل  اخلاقی تعیّن  ویژه  (2)
شود؛ یعنی »استعمارکننده« و »استعمارشونده« واحد اند و، نوعی از  آن اُفتاده است، بیابد، به استعمار  درونی مبتلا می

استعمار  که کسی او را بهآن دهد، بیاستعمار تن درمی آید که مطابق با آن، عامل  خود به»وحدت در استعمار« پدید می 
 ها است.  مند« و سازگارشدن با آن های  تاریخی  موقعیت کَشَد. رهایی ازاین استعمار درگرو  معرفت نسبت به »ضرورت 

اش،  جای  دریافت  معرفت  مختص به موقعیت  تاریخی آوَرَد که شناسنده به مند: شکاکیت  زمانی سَر بَرمی شکاکیت  تاریخ  (3)
ها را تجربه نکرده است. چُنین انسانی  از معرفتی که تاریخ به او اختصاص  هایی رَوَد که حضور در آن سراغ  دیگر موقعیت به

دهد. شود؛ این بحران سرانجام او را به بحران  معرفتی سوق می گردانَد و؛ به بحران  تاریخی مبتلا می داده است، سر برمی 
از نشناختن  موقعیتی است که تاریخ ما را  رو بحران  معرفتی ریشه در بحران  تاریخی دارد و، بحران  تاریخی برآمده ازاین
)جدعان،  بهره  است.  ساخته  موقعیت 417:  1988مند  این  با (  و  ناشناسی  است  شده  معرفتی  و  فرهنگی  هجوم   عث  
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ها حتّی به تفاسیر  مسلمانان از قرآن نیز  وارد شده است؛ این آسیب   مسلمانان ی  تمدّن  غربی بر  های  فراوانی از ناحیه آسیب 
وارد شده است؛ برای  نمونه، به تفسیر  طنطاوی بنگرید که سعی کرده است آیات  قرآن را با روح  علمی  جاری در تمدّن   

 ی  مترتب براین تبیین آن است که: ( لازمه 22م: 1969غربی سازگار سازد. )بن نبی، 
 ضرورتاً درگیربا موقعیت  خویش است؛   الف( شناسنده  

 سازد؛ ب( هر موقعیتی انسان را محدود به اقتضائات  خود می 
 های  موقعیتی است؛  های  معرفتی  ازجمله اقتضائات  محدودیت ج( محدودیت 

 رَسی دارد؛ درنتیجه: های  آشکارشده در موقعیتی که به آن تعلّق دارد، دست د( شناسنده تنها به معرفت 
 شود. درنتیجه: ها سرک کشد، به بحران  معرفتی و شکاکیت دچار می ای که قصد دارد به دیگرموقعیت شناسنده هـ( 

و( مسلمانان برای  رهایی از تشویش و شکاکیت، باید به معارف  مختص به قوم  خود روی آورند و از معارف  دیگراقوام، مثلًا 
 ها اختصاص یافته است، سر برگردانند. هایی که به غربی معرفت 

 تبیینِ وابستگیِ ضروریِ اخلاق و سیاست به دین  (10-5
ای که به آن تعلّق  ی  جغرافیایی کند: در آغاز  طبیعت و فطرت حاکم است؛ یعنی خاک یا منطقههر تمدنی این مراحل را طیّ می

به انسانی که دراین منطقه  این منطقه اختصاص داده ویژه ( سپس دین   419:  1988آید. )جدعان،  دنیا می داریم و  به مردمان   ای 
نشود؛ دین  به غریزه می صورت که دین   آوَرَد؛ بدین بخشد. اخلاق  ازدل  دین سَر برمی می  های  انسانی و زیست  حیوانی  جهتی معیَّ

 کرده   پیدا  دینی  تعیّن    شانطبیعت    و  غریزه   که   هاییانسان   یعنی—دارشدههای  دین سازد و، انسان غریزه و زیست  انسان را معیّن می
شود؛ یعنی  سازند. درون  این شبکه، مناسباتی داخلی برقرار می ای از پیوندهای  اجتماعی  مشترک میدین  شبکه  محوریت    با—است

ن اخلاقی است که  ای  هماشبکهکنند. مناسبات  درونای نیاز پیدا می دیگر، به مناسبات  ویژه افراد  حاضردرشبکه  برای  تعامل با یک 
تعبیر  فنّی  تعیّن  دینی  داران است«؛ به ای از دین ( یعنی اخلاق  »برساخت  شبکه420داران  شبکه جریان یافته است؛ )همان:  بین  دین 

داری به تمایز در اخلاق  شود. تمایز در دین و نوع  دین بر تعیّن  دینی ساخته می مقدّم بر تعیّن  اخلاقی است و، تعیّن  اخلاقی باتکیه 
ی  تعیّن  دینی است و تعیّن   چرخد و، دین بر مدار  تاریخ و جغرافیا؛ پس تاریخ  سازنده رو اخلاق بر مدار  دین می انجامد؛ ازاین می

به  که وابسته به دین است. وابستگی  اخلاق  مند است؛ بل تنها امری موقعیتدهد. درنتیجه  اخلاق نهدینی به تعیّن  اخلاقی شکل می 
شود  دهد؛ یعنی اخلاق آشکار نمیشناختی نشان میدین  یک وابستگی  وجودی است که خود را درقالب  وابستگی  تاریخی و جامعه

 همان انسانی که محکوم و مقیّد به یک موقعیت  تاریخی  خاص است.   (79ق: 1420دار؛ )بن نبی، مگر درقالبی از انسان  تاریخ 
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آید و دین   حساب می دیگر اجزای  جهان  هستی، از درون  امّت متعیّن شود، بنابراین دین نیز یک امر  قومی بهاگر دین نیز مانند   
مند است و انسانی که به  رو، دین نیز موضوعی تاریخکند. ازاین بخش به قوم نقش ایفا می ی  جزء  سازنده و قواممثابهقومی به 

قومیّت  ویژه  از هویّت و  نزند،  بیرون می آن چنگ  از روح  مطلق است،  ی  خود  تعیّن و حدّی  قومی که  افتد؛ چراکه روح  
(. مطابق با  405: 1395شود؛ ازجمله خاستگاه  دین و سیاست )مصلح، ی  اجزایی است که در آن امّت ظاهر می خاستگاه  همه 

 این تبیین:
 افتد و؛ تمایز  بین  امر  دینی و امر  سیاسی برمی   (1)
 شوند و؛سیاست و دیانت، دو تعیّن از امر  واحد )روح  مطلق( می  (2)
 شود و؛های  حاکم که درون  نهادهای  یک قوم شکل گرفته است، اطلاق می سیاست به سرجمع  مناسبت   (3)
 شود. همان با امر  دینی می کند و امر  سیاسی اینی  دیانت نقش ایفا می دارندهسیاست در مقام  نگه   (4)

  گیری نتیجه بندی و  جمع  (6
ی  حقایقی که امکان  ظاهرشدن در تمدن  منددانستن  همهتبیین  متفاوت  مالک بن نبی از سرشت  حقیقت، ماهیت  تمدن و موقعیت

ه می  :سازد اسلامی دارند؛ ما را با نتایج  متعددی مواج 
گونه  ها، ازجمله اخلاق، دین، سیاست و... سرشتی قوم ی  حقیقت تعمیم  حقیقت از یک قوم به قوم  دیگر نارَوا است؛ همه  .1

ی  تمدنی  فرض  حاکم بر اندیشه این ادعا، پیش   شمول  فرازمانی و فرامکانی وجود ندارد.دارند و هیچ حقیقت  جهانی  همه
 بنابراین،  ؛کشدشمولی  حقیقت باور دارد، به چالش می غربی را، که به جهان 

 . مند استحقیقت همواره امری موقعیت  .2
 .  خواهد صورت بپذیرد، ضرورتاً باید ماهیت  فرهنگی داشته باشداصلاحی که میهر  .3
 . ها سازگار سازد شناختی  توده شناختی و جامعههای  روان تمدن  مطلوب باید خود را با ضرورت  .4
هایی  تواند از محدودیت آورد و فاعل  اخلاقی نمیمعنایی است؛ فاعلیّت ازدل  امّت سر برمی فاعلیت  فردی  اخلاقی امر  بی .5

مند« ی  موقعیتگرایانهنوعی از »اخلاق  وظیفهکه امت بر او بار کرده است، فراروی کند. این تصویر از فاعلیّت، ما را به 
 شود. بنابراین:سازگار با تعیّنات  قوم متعیّن می  وظیفهسازد که رهنمون می

 ی  فاعلان  اخلاقی تحمیل نمود. شمول وجود دارد و نه صورت  اخلاقی  واحدی که بتوان بر همه نه اخلاق  جهان  .6
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ای که دارد، قوانین  شناسانههای  هستیاگر یک قوم بخواهد تعیّن  وجودی  خود را حفظ کند، باید بتواند خود، با نظر به محدودیت 
به  باید  بنابراین قوانین  باید در اقتضائات  قوم ریشه داشته باشد و  صورت  محلی تنظیم شوند.  خود را تنظیم کند؛ یعنی هر قانونی 

درنتیجه حقوق     .ها تحمیل کرد، وجود ندارد ی  انسان که بتوان آن را بر همه   ی شمولالمللی و هیچ حق  همهرو، هیچ قانون  بینازاین
    . بشر  غربی نیز متفاوت با حقوق  بشر  اسلامی است
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